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وزوهمگراییمنطقهای دیپلماسینور
شفیقاللهشفیق

مقدمه:

رابطه میان نوروز و دیپلماسی دولت ها، رابطة جدیدی نیست، در گذشته های دور نیز نوروز به  عنوان یک ابزار ژیوپلیتیک در فلات 
ایــران بزرگ مطرح بوده اســت. چنان چه این موضوع در پیش کش هدایا در زمان عید نوروز توســط مردمانی از ملل مختلف برای 
داریوش بزرگ، شــاهِ شاهان در دیوارهای کاخ آپادانا به تصویر کشــیده شده است. افزون برآن در دورة اسلامی نیز در هنگام نوروز 

حاکمان محلی به شاهان بزرگ به مناسبت عید نوروز هدایا ارسال می کردند.

مؤرخان باور دارند در دوره ســامانیان، غزنویان و تیموریان که امپراتوری بزرگی در ایران شــرقی یا خراسان بزرگ بوده اند، امیران و 
حاکمان محلی به شــاه های بزرگ در بخارا، غزنه، سرقمند، نیشابور و هرات تحفه نوروزی می فرستادند. باید گفت در دورة معاصر 
طی ســال های گذشته نیز بزرگ داشــت از نوروز در میان شماری از کشــورهای منطقه با میزبانی تهران، کابل و دوشنبه با پیامی به 
هدف هم گرایی منطقه ای مطرح بوده اســت. هرچندی که حکومت های افغانســتان در اغلب موارد بنابر ایده های ناسیونالیســتی 
افغانی و مذهبی در پی به حاشــیه بردن آیین نوروزی و زبان فارســی بوده اند که عوامل آن را می توان در ناسیونالیسم افغانی/پشتونی 
جســتجو کرد که در واکنش های شماری از رهبران ناسیونالیست افغان پیوسته بیگانه پنداری از تمدن ایران کهن دیده شده است. با 
آن هم نوروز به عنوان یک جشن مردمی و فرهنگ ریشه دار در میان اقوام ساکن در افغانستان و منطقه بگونه یی تجلیل شده است که 
دولت ها به استثنای حکومت اندک سالار گروه طالبان مجبور شده اند که از این فرصت بخاطر پیام رسانی به مردم خودشان و منطقه 

استفاده ببرند.

دیپلماسی نوروز؛

دیپلماسي مهم ترین ابزار سیاست خارجي هر دولت بوده و مي توان گفت نوعي علم، فن و هنر تعامل حکومت ها با جهان خارج با 
هدف تأمین حداکثر منافع ملي شان مي باشد. دیپلماسي به صورت سنتي در حوزه های اقتصادي، سیاسي، امنیتي، نظامي و فرهنگي 
دســت اندرکار بیش تر ســازي منافع ملي دولت ها اســت که به مقصد کاهش اختلافات و گســترش روابط مسالمت آمیز و صلح 
جویانه در میان ملت ها بکار گرفته می شود، بگونة متعارف دیپلماسی بربنیاد چهار رکن اساسی هدایت می گردد: رکن سیاسی، رکن 
اقتصادی، رکن امنیتی و رکن فرهنگی.  دیپلماسی خوب در مناسبات بین المللی با روی کرد افزایش دوست و کاهش دشمن شناخته 
می شــود که گرایش آن فارغ از روی کرد ســلب گرایانه بیش تر با روی کرد سیاست ایجابی هم سویی دارد. به همین رو نوروز بخاطر 
ماهیت غیر ایدیولوژیک و تعلق به یک حوزه بزرگ تمدنی نوعی از دیپلماســی ایجابی است که ظرفیت چند فرهنگی و چند ملیتی 

آن زمینه هم گرایی منطقه ای را فراهم می آورد. 
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همانطــوری که می دانیم نوروز به عنوان یک میراث مشــترک فرهنگی ملت های منطقه و میراث کهن و باســتانی که دارای محتوای 
صلح جویی و هم نوع دوســتی می باشد با پیشنهاد شــماری از کشورهای حوزة نوروز در ســال 1388 خورشیدی برابر با 2009 
میلادی، ثبت سازمان علمی و فرهنگی یونسکو گردید و  در بهمن/دلو سال 1389 خورشیدی برابر با فبروی سال 2010 میلادی به 
ثبت ســازمان ملل متحد به عنوان میراث ارزشمند جهانی رسید. این جشن باستانی اکنون محدودة جمعیت 300 میلیونی را احتوا 

می کند که به همین لحاظ فرصت شکل گیری سیاست هم گرایی منطقه ای بخوبی در گسترة آن دیده می شود.

 روی کرد و مبنای فرهنگی دارد، اما ظرفیت و ظرافت آیین نوروز بگونه یی قوام و سازمان یافتگی دارد 
ً
دییلماسی نوروز با آن که ظاهرا

که در قلمرو آن اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی از امکان محقق شدن برخودار می باشد. از این رو است که دیپلماسی نوروز یک 
عنصر کلیدی در کانون حسن هم جواری و سیاست همسایگی و تقویت اندیشة منطقه گرایی در میان کشورهای قلم رو نوروز دانسته 
می شود. دیپلماسی نوروز با عنصر فرهنگی از یک سو ارمغان اندیشة سبز طبعیت پروری و طبعیت دوستی، آموزه های بشردوستی و 
صلح جویی، تقارن هنرها و فرهنگ ها و همین گونه اندیشة اقتصاد گردش گری را در خود جا داده است و از سوی دیگر بزرگ داشت 
از این جشــن بین المللی و باســتانی در صورتی که در قالب یک "سازمان نوروزی" در میان کشــورهای منطقه بگونة دوره ای انجام 
شــود، به  خوبی می تواند زمینة گفت وگوهای سیاسی را نیز میان سران کشورها پدید آورد. بنابراین، آیین نوروز از جهات مختلف از 
نیرویی برای ایجاد یک دیپلماســی فعال منطقه ای منجمله دیپلماسی فرهنگی برخودار می باشد که کشورهای منطقه می توانند آن را 

در دستگاه سیاست خارجی خود قرار بدهند.

دیپلماسی فرهنگی نوروز؛

از دیپلماســي فرهنگي نیز تعاریف و تعابیر مختلفي ارائه شده است. دیپلماسي فرهنگي را روش تأثیرگذار مستقیم یا غیرمستقیم در 
اثر گذاري دولت ها، افراد و گروه هاي بویژه بر نگرش سیاســت مداران و افکارعمومي ســایر کشورها دانسته اند که این نگرش ها و 
افکار عمومي مي توانند در شکل گیري سیاست خارجي آن کشور نقش مهم داشته باشد. دیپلماسي فرهنگي را هم چنین یك بزرگ راه 
دوطرفه بیان کرده اند که به منظور ایجاد کانال هایي براي ارایه تصاویر واقعي از ســایر ملت ها و فهم ارزش هاي آن ها، مبادله ایده ها 

و نمادهاي مشترك جهت انعقاد تفاهم نامه ها و توافق نامه هاي دو یا چندجانبه نیز ذکر کرده اند. 

هم چنین تأثیرگذاری فرهنگ در حوزة سیاســت خارجی به حدی است که در عصر کنونی از فرهنگ به عنوان قدرت نرم در سیاست 
خارجی بحث می شــود که عنوان دیپلماســی فرهنگی به آن می دهند و به معنای اســتفاده از ابزار ها و میکانیسم های فرهنگی برای 

معرفی و انتقال فرهنگ و تمدن یک سرزمین به سرزمین و فرهنگ دیگر است.

پیش برد منافع ملی با به کارگیری ابزار فرهنگی ممکن اســت نتواند جای گزین ســایر ابزار ها همانند ابزار های سیاسی، اقتصادی و 
نظامی شود، اما می تواند مکمل آن ها باشد. مهم ترین ارزش فرهنگي که در این نگارش مورد نظر مي باشد، مناسك، آیین و نمادهاي 

گفتمان تمدني نوروز به عنوان عاملي در تحقق هم گرایي بین ملت ها و بین الدول مي باشد. 

در دانش روابط بین الملل گفته می شــود: "خوب ترین سیاست خارجی به سیاستی گفته می شود که از حمایت قاطبه مردم برخودار 
باشــد." بنابر این، آیین نوروز بخودی خود از حمایت همه جانبة مردمان منطقه برخودار اســت و ظرفیت دیپلماسی فعال منطقه ای 
را در خود پرورانده اســت. حکومت های منطقه می توانند از این قوت فرهنگی و هنری در گسترش مناسبات منطقه ای خود استفاده 
نمایند. همان طوری که به باور جوزف نای، تیوری پرداز قدرت نرم در روابط بین الملل " گسترش مساحت فرهنگی خوب ترین ابزار 
دیپلماسی کشورها است که دولت ها بدون تنش و تقابل می توانند از طریق آن به اهداف و مقاصد ملی دست پیدا نمایند." باید گفت 
در سنت جذاب نوروزی با توجه به فرهنگ ها و هنرهای گوناگون و نمایش رسوم تاریخی بشدت ظرفیت پرورش اقتصاد گردش گری 
وجود دارد، که حکومت های منطقه می توانند از یک سو در جذب جهان گردان منطقه ای و جهانی در ایام نوروز از آن استفاده ببرند 
و از سوی دیگر هنر و فرهنگ های خودشان را به سایر مناطق صادر نمایند و در جهانی سازی این جشن باستانی سهم فعال بگیرند.

آیین نوروز هدیة خوشی و شادمانی را توأم با بهار فرح بخش طبیعی به مردمان کشورهای منطقه به ارمغان می آورد. هیچ ملتی با پیام 
نوروزی احساس بیگانگی نمی کند. اضافه برآن در هنگام نوروز ملت ها فرصت می یابند که هنرها و فرهنگ های بومی خویش را به 
نمایش بگذارند. ازاین روی نوروز نمایشــگاه خودجوش ملی و بین المللی هنرها و فرهنگ ها در سطوح مختلف از سطح روستاها 
تا ســطح شهرستان ها و شهرها دانسته می شود که در عصر تکنالوژی و ارتباطات همگانی از آن رونمایی می گردد و جذابیت هنری 
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و فرهنگی آن با تنوع و کثرت باورها و ســلیقه های اقوام پیوند خورده است که در واقع پیام آن گفت وگو میان علایق هنری و فرهنگی 
ملت های حوزة نوروز می باشــد. به همین روی آیین نوروز فراتر از دپیلماســی فرهنگی حکومت ها، دیپلماسی فرهنگی ملت های 

منطقه است که مردمان منطقه با پیام آشتی، صلح جویی، همنوع دوستی ابتکار آن را در دست دارند. 

بررسی شاخص های منطقه ای نوروز؛

از آن جایی که دیپلماســی هم گرایی در دانش روابط بین الملل، حول منطقة واحد تعریف و تبیین می گردد. نخســتین پرسشــی که 
مطرح میشــود این اســت که قلمرو نوروز ازکدام جهات ویژگی های یک منطقة واحد را در سطح نظام بین الملل دارا است. چون 
هم گرایی محصول دســت کشیدن دولت ها از حاکمیت تام ملی به نفع تعامل، هم بستگی و روابط متقابل در سطح نظام بین الملل 
به مقصد الحاق شدن به سیاست منطقه ای می باشد. همان طوری که گفته شده است، در فرآیند هم گرایی، ملت ها و رهبران سیاسی 
در می بایند که نیل به اهداف و منافع ملی تن ها در سایة تصمیم گیری جمعی و مشارکت در نظام هم گرا بیش ترین مطلوبیت و بهره 
دهی را به همراه دارد. ازاین روی منطقه دارای یک سلسله ویژگی های خاصی است که زمینة شکل گیری و اجرایی سازی دیپلماسی 
منطقه گرایی را در دستگاه سیاست خارجی کشورها فراهم می کند. بر بنیاد نظریة نیوریالیسم، یک منطقه در نظام بین الملل  با چهار 
عنصر: عامل جغرافیای پیوســته، تاریخ وتمدن مشــترک، درهم تنیدگی بافت های فرهنگی و قومی و هم سویی نظام های سیاسی، 
تعیین و تعریف می شود. چنان چه دیده می شود قلمرو نوروز از این حیث دارای یک سلسله شاخص های مطلوب برای هم سویی و 

هم گرایی  است و درعین حال دارای چالش هایی نیز می باشد.

عنصر جغرافیای پیوسته:

کشورهای حوزة نوروز در منطقة اوراسیا، آسیای غربی، آسیای میانه وآسیای جنوبی واقع شده اند که از نظر جغرافیایی این کشورها 
به هم پیوســته اند، این پیوســتگی افزون بر عامل جغرافیایی، دارای پیشــینه فرهنگی و سیاســی نیز بوده است، همان طوری که در 
 در همین مساحت جغرافیای بزرگ البته با در نظرداشت حالت 

ً
دورة باســتان، امپراتوری های هخامنشی، اشکانی و ساسانی تقربیا

نوسانات گاهی بیشتر از این محدوده و گاهی کوچک تر از این مساحت استقرار داشته اند.

)نقشه کشورهای حوزه نوروز جابجا بشود(

ازاین امر نتیجه می گیریم که جهان گشایی های باســتانی و جهان گشایی های دورة پسا ظهور اسلام با حاکمان اقوام ایرانی و تورانی 
روی نهادینه شدن آیین نوروزی در این منطقة به هم پیوسته بی تاثیر نبوده اند. هرچند در دورة نظم وستفالی و شکل گیری دولت های 
ملی باعث شده که مردمان این منطقه در چارچوب هویت های محلی منقسم شوند. اما آیین نوروز یک قلمرو وسیع را از غرب آسیا 

تا شمال غرب چین و از اوراسیا تا جنوب آسیا را درنوردیده است.

یخ و تمدن مشترک: 1. عنصر تار

 براساس بررسی های تاریخی، قلمرو نوروز با اقوام گوناگون دارای سرگذشت و مدنیت مشترک دانسته می شود، که مهم ترین عنصر 
هویتی قلمرو نوروز با هویت اقوام آریایی و تورانی پیوند خورده اســت. این اقوام طی قرون متمادی در همســایگی هم زیسته اند و 
تجربة ایجاد تمدن و تاریخ مشترک را درکارنامة خویش دارند و بدون تردید نوروز یکی از آن نمادهای مدنیت مشترک میان ملت های 

منطقه گفته میشود.

2. عنصر درهم تنیدگی فرهنگی و زبانی:

در دورة معاصر با شــکل  گیری دولت – ملت ها با مرزهای سیاســی جدید، هویت یک پارچة تمدن مشترک، میان کشورهای منطقه 
به هویت های قومی فروکاست پیدا نمود. درحالی که شماری از کشورها با نام و نشان قومی ایجاد شدند، اما هیچ کدام آن ها دارای 
هویت یک دســت قومی نیســتند؛ چون بافت های فرهنگی و قومی در منطقه در توالی تاریخ بگونه یی شــکل یافته است که امکان 
یک دســت بودن هویت تک قومی را می گیرد. ازاین جهت تمام کشــورهای حوزه نوروز با هم دیگر خویشــاوندی فرهنگی و زبانی 
دارند. چنان چه در کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و ایران تا آذربایجان و ترکیه، مردمان آریایی و تورانی، با هویت های 
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قومی شان پراکنده و تکثیر شده اند. این درهم تنیدگی و خویشاوندی می تواند ما را به سوی هم گرایی منطقه ای باخوانش دیپلماسی 

نوروز سوق دهد.

3.عنصر نظام های سیاسی:

با آن که شــاخص های منطقة نوروز از نظر پیوستگی عوامل جغرافیایی، تاریخی و قومی، بیش تر به نفع شکل گیری دیپلماسی نوروز 
حول هم گرایی منطقه ای واقع شده است. اما آن چه زمینه های دیپلماسی منطقه گرایی را برپایه آیین نوروز با ممانعت روبر می نماید، 
اســتقرار نظام های سیاسی با منابع مشروعیت بخش وهویت های مختلف و حتی متضاد ایدیولوژیک است. همان طوری که باری 
بوزان دانشمند مکتب نیوریالیسم باور دارد: " اغلب اختلافات در مناسبات بین المللی که نظام بین الملل را با شرایط هابزی مواجه 
می ســازد، به چگونگی نظام های سیاسی  رابطه دارد که دولت ها را بسوی اختلاف و تقابل می کشاند". او از مناسبات خصومت زای 
اردوگاه شــرق به رهبری اتحاد شوروی سابق با ارودگاه غرب به رهبری ایالات متحده در زمان جنگ سرد با ایدیولوژی کمونیسم و 
لیبرالیســم و از اختلاف تاریخی هند و پاکســتان که هردو دارای بنیادهای هویتی متضاد حول دین هستند، به این نتیجه می رسد که 
منابع مشــروعیت بخش نظام های سیاسی سبب اختلاف و تنش پایدار میان بازیگران بین المللی می باشد. هرگاه منابع مشروعیت 
بخش نظام ها در هم ســویی هم واقع گردد، مناســبات دولت ها با دوســتی رقم می خورد. چنان چه اتحادیة اروپا افزون بر عوامل 

فرهنگی، تاریخی و پیوستگی جغرافیایی، محصول نظام های دموکراتیک و هم سو دانسته می شود.

باید اذعان کرد که منطقة نوروز با آن که از منظر تاریخی، فرهنگی و جغفرافیایی ویژگی های مناســب را برای شکل گیری دیپلماسی 
نوروز دارا است، اما از جهت عامل سیاسی که مرتبط به نوعیت نظام های سیاسی کشورهای منطقه دانسته می شود، گرفتار واگرایی 
شدید می باشد. به همین خاطر دیپلماسی نوروز بنابر اختلافات ایدیولوژیک میان حکومت ها تبارز آن چنانی نیافته، حتی ناهمگونی 
نظام های سیاســی مانع هم بستگی منطقة حوزه نوروز گفته شده اســت. درحالی که فراتر از حکومت ها مردمان این منطقه در ایام 

نوروز به مراتب هم بستگی و هم دلی شان را بخاطر برپایی این جشن تمدنی و تاریخی به نمایش می گذارند.

دیپلماسی نوروز به عنوان راه حل چالش های منطقه ای؛

با بررســی علمی و پژوهشــی در پیوند به منطقة نوروز به این باور نزدیک می شــویم که منطقة نوروز افزون بر موجودیت نظام های 
سیاســی با ایدیولوژی های مختلف، دارای دو چالش عمدة دیگر نیز می باشــد، که برعکس مشــکل اولی که در ســطح ممانعت 
هم گرایی منطقه ای بروز پیدا می نماید. مشکلات در عرصه نارسایی پروسه دولت – ملت سازی و آلودگی محیط زیست زمینه ها را 
برای طرح گفتمان دیپلماسی نوروز فراهم می آورد که تا حکومت ها با اتکاء به هم گرایی منطقه ای در پی راه حل معقول چالش های 

خویش شوند.

1. پروسه ناتمام دولت – ملت سازی در حوزه نوروز:

 یکی از چالش های عمدة منطقه نوروز رابطه به پس ماندگی شماری از کشورها در تشکیل جامعة ملی دارد که اغلب مرزبندی های 
این واحدهای بین المللی محصول سیاســت های استعماری قرن 19 و 20  دانسته می شود. چنان چه تمامیت ارضی آن ها بصورت 
 این گروه های قومی در موازنه ی هم قرار دارند پدید آمده اند که امکان شــکل گیری 

ً
غیــر طبیعی، با تعدد گروه های قومی که تقریبا

سیاســت تک هویتی در این ســرزمین ها را ناکام ساخته است. دراین میان افغانســتان یکی ازنمونه های پروسه ناکام دولت – ملت 
سازی حول هویت افغانی می باشد. چون این کشور با داشتن اقوام تاجیک، افغان/پشتون، هزاره و اوزبیک به گونه یی واقع شده است 
که باتمام کشورهای همسایه پیوند و خویشاوندی زبانی و قومی دارد. این پیوند با آن که از یک سو یکی از چالش های عمده فرا روی 
شــکل گیری نظم سیاسی – دولت ملی و با ثبات اســت. از طرف دیگر تجربة جنگ های داخلی و پروسة ناقص دولت سازی تک 
هویتی در این کشور ناظران را به این باور می رساند که رو آوردن به دیپلماسی منطقه ای بخاطر کاهش اختلافات قومی یک راه حل 
مناســب خواهد بود؛ چون قوم افغان/پشتون از طریق هم گرایی منطقه ای می تواند هم بستگی فرهنگی خود را با پشتون های پاکستان 
بازیابند، و تاجیکان و ســایر فارسی زبانان افغانستان از طریق گسترش رابطة خویشاوندی و فرهنگی با ایران و تاجیکستان و آسیای 
میانه به قناعت برسند وهمین طور اوزبیک ها و ترکمن ها از طریق وابستگی های فرا محله با هم تباران خود رابطه ایجاد نمایند. ازاین 

رو چالش های فرو ملی در دل خود یک فرصت تاریخی به مقصد هم گرایی منطقه ای نیز دارد. 

بایــد اضافه کرد دولت های اروپایی پس از جنگ جهانی اول و دوم که بیش تر روی انگیزه های گســترش جغرافیا و ناسیونالیســم 
تبــاری اتفــاق افتاده بود به این نتیجه رســیدند که مرزهای ملی را نمی تــوان با عنصر قومی و زبانی تغییر داد، بجای آن سیاســت 
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هم گرایی منطقه ای را پیش گرفتند. بنابرین دیپلماسی نوروز نیز برای حکومت های منطقه می فهماند که یکی از راه های حل مناسب 
 
ً
اختلافات فرو ملی رو آوردن به هم گرایی منطقه ای اســت. قابل یاد آوری اســت اختلافات قومی در واحدهای بین المللی تقریبا
به عنوان یک پدیدة عام در میان شــماری از کشــورهای حوزة نوروز وجود دارد، که دیپلماسی نوروز، می تواند کشورهای منطقه را 
به بازخوانی خویشــاوندی تمدنی دعوت کند و زمینة رســیدگی به این اختلافات را از طریق ورود به سیاست منطقه ای حل و فصل 
 حل اختلافات قومی از دو طریق دنبال می شود: یک تجزیه و خودمختاری ملی و 

ً
نمایند. چون تجربه نشــان داده است که معمولا

دوم  حواله دادن مشکلات داخلی به هم گرایی منطقه ای. سامویل هانتینگتون در مورد تجزیه می گوید: "نظام بین الملل دارای عرف 
سخت گیرانه در ارتباط به تجزیة کشورها است همانند عرفی که در پیوند به طلاق زن و شوهر در قرن 18 و 19 در فرهنگ های سنتی 
جریان داشت." ازآن جایی که اغلب اختلافات قومی و خودمختاری ملی تا این که به غایت تجزیه و استقلال باشد، به مقصد رسیدن 
به حقوق اساسی شهروندی و هم بستگی فرهنگی با هم تباران بیرون مرزی مطرح می شود. پس هم گرایی منطقه ای یکی از راه های 

حل برای کاهش اختلافات فرو ملی خواهد بود که در پرتو دیپلماسی نوروز امکان تبارز پیدا خواهد نمود.

یست در حوزه نوروز: 1. آلودگی محیط ز

همان طوری که مشــاهده می شــود یکی از چالش های جدی حوزة نوروز مشکل برخاســته از محیط زیست است. خشک سالی، 
کمبود آب، اختلافات روی منابع آبی، آلودگی آب و هوا از عمده ترین مشــکلات محیط زیســت منطقة نوروز گفته شــده است. 
درحالی که تجربة جهانی نشــان می دهد رســیدگی به مشکلات زیست محیطی از طریق پالیســی های ملی کم تر امکان مؤفقیت 
را در پی دارد. چون موضوع آلودگی و تخریب محیط زیســت ماهیت منطقه ای و جهانی دارد. ازاین رو رســیدگی به این مشکل نیز 
مستلزم سیاست منطقه ای و جهانی می باشد. بنابرین آیین نوروز افزون بر ابعاد فرهنگی و سیاسی در پیشگاه نیاکان ما دارای فلسفة 
طبیعت دوستی و طبیعت پروری نیز بوده است. همان طوری که گیرشمن دانشمند ایران شناس در مورد تمدن ایران شهر می گوید : 
"اقوام ایران کهن دارای تمدن قدیمی بوده اند و در ترویج اندیشة کشاورزی، دام پروری و صنعت آب یاری در میان ملل جهان نقش 
مهم ایفا کرده اند". باید اضافه نمود، نوروز ظرافت ویژه یی در ترویج اندیشــة سبز دارد که حکومت ها می توانند از طریق سنت های 
نوروزی، فرهنگ حفاظت از محیط زیست را پخش و همگانی بسازند و در برابر مشکلات موجود محیط زیست با تکیه به هم گرایی 
و هم بســتگی مقابله نمایند. ازاین رو، نوروز یک فرصت ظریف در دل مشــکلات محیط زیســت در منطقه اســت که می توان با 

دیپلماسی نوروز زمینه های همکاری منطقه ای را در جهت مقابله با آن مشکلات  دنبال کرد.

حرف اخیر؛

یکی از تفاوت  های اساســی در دیپلماسی نوروز با سایر عوامل مهم و مؤثر در دیپلماسی فرهنگی در این است که نوروز یک پدیدة 
غیر ایدیولوژیک اســت. درعین حال این رسوم باســتانی در تمدن منطقه بگونه یی اتفاق افتاده است که همه ملت ها و فرهنگ های 
منطقــه خود را صاحب و میراث دار آیین نــوروز تصور می نمایند. اضافه برآن در آیین نوروز، طبعیت دوســتی و طبعیت پروری به 
مقصد حفاظت از محیط زیســت سالم به عنوان یک اخلاق نیکو و زییایی شناختی نهفته است، که این ویژگی نوروز زمینه را برای 
گفتمان دیپلماســی محیط زیســت نیز فراهم می آورد. از طرف دیگر تنوع رســم های هنری و فرهنگی در دل نوروز ارمغان اندیشة 
اقتصاد گردش گری پنداشــته می شــود که حکومت ها از آن طریق می توانند برای تقویت و حفاظت هنرهای تاریخی و اقتصاد ملی 
شــان استفاده ببرند. باید اضافه نمود که جشن مردم محور نوروز بصورت طبیعی از حمایت مردمان منطقه ی ما برخودار می باشد. 
برای حکومت ها و رهبران سیاســی نیز فرصت می دهد که از طریق دیپلماســی نوروز  "سازمان منطقه ای نوروز" را ایجاد نمایند که 
ریاست و میزبانی آن همه ساله در میان کشورهای منطقه بصورت دوره ای انجام بپذیرد و در گسترة این سازمان به حل اختلافات از 

طریق پیام ها و نشست های دیپلماتیک متوسل شوند.


